
1

5

6

7

3

4

اشاره:

از حـق اگـر نگذریـم، غیبـت کردن همیشـه یـک صفـای کاذبـی دارد که همین مسـأله باعث می شـود 

آدم هـا گاه گاهـی بـرای غیبت کـردن از یک دوسـت یا آشـنا تحریک شـوند. 

امـا ایـن لـذت کاذب کـه در حقیقـت زائیـده القائـات شیطانی سـت، بـه همیـن سـهولت مهیا نمی شـود. 

عوامـل مختلفـی بـرای حصـول ایـن حس آغشـته به گنـاه بایـد کنار هم قـرار بگیرنـد تا من و شـما را 

تا وسـط آتـش جهنـم خودسـاخته مان هدایـت کنند:

مدير جلسه: شیطان
کدام گناه را می توانید پیدا کنید که شیطان در شکل گیری اش دخیل نبوده باشد؟!

از همـان روز اول کـه ابلیـس از جمـع فرشـتگان مقـرّب الهـی دیپورت شـد، تبدیل به دشـمن قسـم خورده 

فرزنـدان آدم شـد تـا از هر روشـی بـرای گمراهـی ما اسـتفاده کند.

آن لـذت کاذبـی هـم کـه در اشـاره مطلـب عـرض شـد، القائاتی سـت کـه از جانـب مدیـر جلسـه غیبت به 

ذهن مـان مخابـره می شـود تـا نـه تنهـا متوجـه قبـح عمل مـان نشـویم، بلکه کلـی هـم از کاری کـه انجام 

می دهیـم »چیـز کیف« باشـیم!

ابزار كار: زبان
اسـلام  در  بسـیاری  روایـات  و  احادیـث 

داریـم کـه متفـق القـول می گوینـد یکی 

کـه  راه هایـی  الوصول تریـن  سـهل  از 

شـیطان می توانـد مـا را تـا آتـش گنـاه 

زبـان  افسارگسـیختگی  کنـد،  مشـایعت 

خـود مـا آدم هاسـت! 
را  حرف هـا  ایـن  تمـام  بخواهیـم  اگـر 

بایـد  بدهیـم،  تحویل تـان  خودمانی تـر 

بگوئیـم؛ »حواس تـان باشـد... ایـن زبان 

تبدیـل  نباشـید  مراقبـش  اگـر  فسـقلی، 

می شـود بـه وَر دسـت شـیطان و بـه مـا 

کـه صاحبـش هسـتیم خیانتـی خواهـد 

آنچنانـی!« کـرد 

کيوان بالاسرايی
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آچار بدست ها: آدمیزاد غافل!
حساب کنید مدیر جلسه که همیشه حضور دارد، ابزار کار هم که همیشه موجود...

حالا چی کم داریم؟ یک نفر آدمیزاد که حکم آچار به دست را داشته باشد. 
یعنی چی؟ 

یعنـی این کـه زبـان شـما جزئـی از بدن شماسـت و اختیـارش را دارید. از طـرف دیگر، همین زبان شـما 
در مجالـس غیبـت حکم آچار شـیطان را دارد. 

امـا شـیطان کـه نمی توانـد بـدون اراده شـما، ایـن آچـار غیبـت را بـکار ببنـدد. شـیطان فقـط مـخ ما را 

دوسـتان مان!تریـت می کنـد تـا راضـی بشـویم و زبـان چنـد ده گرمـی را تـکان داده و برویـم در کار آبـرو و حیثیـت 

پس خدای ناکرده در این مواقع، ما می شویم آچار به دست های شیطان!

بستر مناسب: مجلس مهمانی و اجتماعات چند نفره 
تمـام سـه مـورد فـوق اگـر مهیـا شـوند، هنوز یـک جـای کار شـیطان بـرای راه افتـادن کارش 

می لنگـد و آن هـم این کـه مـا نمی توانیـم تنهـا تنهـا غیبـت کنیـم. 
امـا شـیطان بسـیار بـا حوصله اسـت و آنقـدر منتظر می مانـد تا مـا را در یک مجلـس مهمانی یا 
محـل کار و یـا هرگونـه اجتماعـات چند نفره دیگـر، گیر بینـدازد. وقتی هم که گیرمـان انداخت، 
بـه ایـن راحتی هـا ول کـن ماجرا نیسـت. چـون در مجالس چند نفـره، حتی اگر ما هـم نخواهیم 
غیبـت کنیـم، جنـاب شـیطان یک نفـر دیگـر را شـیطانی خواهد کرد کـه دلش غنج بـرود برای 

بدگویی پشـت سـر یـک آدم بدبخت دیگر! گوش شنوا: ابزار يدكی!

بند شماره چهار را کامل خواندید؟

وقتـی مـا نخواهیـم غیبـت کنیـم، پـروژه مقابلـه با ابلیس تمام نشـده. خیلـی وقت ها بعضـی از ما تصـوّر می کنیـم همین که داریـم خودخوری 

می کنیـم و بـدی شـخص غایـب را نمی گوییـم، خیلـی آدم خوبی هسـتیم. اما از این خبرها نیسـت!

شنونده غیبت هم دست کمی از غیبت  کننده ندارد. 

آن لحظـه کـه حرف هـای ناجـور حضّـار را در مورد شـخص غایب می شـنویم، باید بدانیم که ما هم شـریک جـرم گوینده هسـتیم و در حقیقت 

گـوش مـا در ایـن مواقـع حکم ابزار یدکـی یا آچار زاپاس شـیطان را پیـدا می کند!

يك مقدار چاشنی: دروغ

امـان از دسـت مـا آدم هـا! بـه همیـن راحتـی خـام شـیطان می شـنویم و بـا یـک زبـان فسـقلی، چنـد گنـاه را با هم 

پیـش می بریـم.

یـک وقـت بـه خودمـان می آییـم و می بینیـم غیبتی که پشـت سـر دوسـت مان راه انداخته ایـم، نیاز به کمی چاشـنی 

دارد. بنابرایـن بـه مقـدار دلخـواه دروغ و تهمـت هـم بـه کار اضافـه می کنیـم و از دسـتپخت مشـترکی که بـا جناب 

س آمـاده کرده ایـم، چیـز کیف می شـویم!
ابلیـ

شما هم كمك كنید!

مورد نیاز است؟ 
ه موارد دیگری برای چنین دستپخت جهنمی 

شما هم فکر کنید چ

 مـوارد بـه همیـن سـادگی کـه برایتـان نوشـتم و حتـی خیلـی 
دقـت کنیـد کـه در بسـیاری از

ـا کرده ایـم...
ده تر از ایـن، جفـت پـا می افتیـم تـوی آتشـی کـه خودمـان بپ

سـا
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شماره ١٤٠

D i d a r A s h e n a


